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مدیریت
 اجرایی مغز

 مقدمه
کارکردهای اجرايی  اصطلاحی اســت کلی که طيف وسيعی 
از فرايندهای شــناختی مــا را در بر می گيــرد. درک آنچه در 
محيط اطراف ما اتفاق می افتد و واکنش مناسب به آن ها نتيجة 
کارکردهای اجرايی مغز است. تصور کنيد دانش آموزی در کلاس 
می خواهد به ســؤال معلم پاسخ دهد. بايد ابتدا به صحبت های 
او توجه کند، اطلاعات مرتبط با ســؤال را در ذهنش نگهداری 
کند، از پاســخ شــتاب زده اجتناب کند و در نهايت پاسخ خود 
را توضيــح دهد. مديريت اين فرايندها بــه کمک کارکردهای 
اجرايی امکان پذير اســت. اين کارکردها نه تنها برای تحصيل و 
کار مهارت هايی ضروری هســتند، بلکه در زندگی روزمره هم 
کاربــرد فراوان دارند. مثلًا زمانی کــه می خواهيم از خيابان رد 
شويم و ناگهان اتومبيلی به سرعت به سمت ما می آيد، به توجه، 
تصميم گيری و عملکرد مناسب نياز داريم. يا هنگام آشپزی بايد 
مواد اوليه را به ياد آوريم و دســتورالعمل پخت را به ترتيب اجرا 
کنيم. مديريت تمامی فرايندهای ذهنی ما در مواجهه با محرک، 
از توجه گرفته تا برنامه ريزی برای عملکرد مناســب، همگی به 

کمک کارکردهای اجرايی ممکن می شوند.

 عملکردهای پایۀ مغز
کارکردهای اجرايی بيشتر شامل توجه، حافظة کاری، بازداری 
پاسخ، انعطاف پذيری شناختی، برنامه ريزی، و سازمان دهی رفتار 
می شود. اما مهم ترين کارکردهای اجرايی که همان عملکردهای 

پاية مغز هســتند، شــامل حافظــةکاری ، بازداری پاســخ  و 
انعطاف پذيری شناختی  است.

● حافظةکاری: حافظةکاری توانايی نگه داشتن اطلاعات در 
ذهن برای مدت کوتاه )1٠ تا 3٠ ثانيه( و دستکاری آن هاست. 
حافظــة كاري اطلاعات را از حافظة كوتاه مدت دريافت مي كند 
و بــه حافظة  بلندمدت می فرســتد. زمانی کــه دانش آموزی 
توضيحات معلم را برای انجام يک فعاليت به خاطر می ســپارد 
و ســپس آن فعاليت را انجام می دهد، از اين عملکرد اســتفاده 
می کند. همچنين، زمانی که هنگام انجام محاســبات رياضی، 
نتايج به دست آمده از يک مرحله از محاسبات را برای به کارگرفتن 
در مراحل بعدی به ذهن می ســپارد، حافظة کاری در انجام اين 
عمليات به او کمک کرده است. حافظة کاری در يادداشت برداری 
درست در کلاس به دانش آموز کمک می کند؛ بدين صورت که 
دانش آموز اطلاعات دريافتی از طريق حواس ديداری يا شنيداری 
را بــه حافظة کاری انتقال می دهد. حافظة كاري آن اطلاعات را 
برای مدت کوتاهی نگهداری و سپس دستکاری می کند و به متن 

نوشتاری تبديل می کند.
● بازداری پاسخ: توانايی ايجاد درنگ در انجام يک عمل يا 
يک جريان شــناختی و همچنين توانايی متوقف  کردن رفتار را 
بازداری پاسخ می گويند. اين مهارت شامل توانايی ادراک افکار 
و انگيزه هــا برای مقاومت در برابر وسوســه ها، حواس پرتی ها و 
عادت ها، و متوقف کردن آن ها و فکرکردن قبل از عمل اســت. 
مهارت بازداری پاسخ، توانايـی ارزيابی موقعيـت و رفتار را قبل از 
انجـام آن عمل اعمال می کند. برای مثال، دانش آموزی با نقـص 
در بـــازداری پاسخ نمی تواند در برابر حواس پرتی ها حين انجام 
تکاليف کلاســی مقاومت کند. بنابراين، با کوچک ترين صدا يا 
محرک ديگر، روند تکليف را رها می کند يا احتمال پاســخ های 

نادرست او افزايش می يابد.
● انعطاف پذيــری شــناختی: انطباق بــا موقعيت ها و 
چالش های جديد مهارت بسيار مهمی است که انعطاف پذيری 
ناميده می شــود. انعطاف پذيری بـــه دانش آموز کمک می کند 
در موقعيت هايی نظير درگير شــدن با حل يک مسئلة پيچيدة 
درسی و به جواب نرسيدن، بتواند راه حل های جايگزين را امتحان 
کند. اغلب افراد در مواجهه با موقعيت ها يا چالش های جديد از 
راه حل هايی اســتفاده می کنند که در گذشته مفيد بوده است، 
اما اگر راه حلی در موقعيتی اثربخش نبود، لازم اســت از راه حل 
جديدی استفاده کنيم و حتی نحوة نگاه خود به مشکل را تغيير 
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 زهره فتحی
 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد ذهن، مغز، تربیت، 

مؤسسۀ آموزش عالی علوم شناختی
 محدثه کشاورز اصلانی

 معاون آموزشی مدرسۀ متوسطۀ یک مفید دخترانه، 
منطقۀ ۳ تهران
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دهيم. انعطاف پذيــری شناختی توانايی تغيير حالات فکری و 
تنظيم جهت خواسته ها، اولويت ها يا ديدگاه هاست.

 روند رشد کارکردهای اجرایی
کودکان توانايی نگهداری و اســتفاده از اطلاعات جديد، توجه 
پايدار، بازداری پاسخ و برنامه ريزی را در سال های اولية کودکی 
کسب می کنند. به طور کلی، روند رشد کارکردهای اجرايی به طور 
آهسته از ابتدای کودکی شروع می شود و تا نوجوانی ادامه می يابد 
و بعد از نوجوانی با روند ثابتی پيش می رود. نشانه های اولية اين 
قابليت ها در سال اول زندگی ظاهر می شوند. تا قبل از سه سالگی 
اکثر بچه ها می توانند خودشان را در انجام فعاليت هايی که فقط 
دو قانــون دارند مديريت کنند. برای مثــال، وقتی می خواهند 
تعدادی توپ جمع کنند، می توانند اين قانون را اجرا کنند که اگر 
توپ آبی است، آن را يک طرف بگذارند، اما اگر قرمز است، آن را 
در سمت ديگری قرار دهند. بنابراين، می توان نتيجه گرفت، آن ها 
می توانند برای تصميم گيری قصدمندانه مسير توجهشان را تغيير 
دهند. اين يکی از نشــانه های مهارت انعطاف پذيری شناختی 
است. يکی ديگر از مهارت های بچه ها در اين سن توانايی متمرکز 
باقی ماندن بر يک کار است؛ حتی با وجود عواملی که حواسشان را 
پرت می کند. اين ويژگی نشان می دهد بچه ها سطحی از مهارت 
بازداری پاسخ را در خودشان توسعه داده اند. در عين حال، بچه ها 
در سه سالگی می توانند چند قانون را به ياد بسپارند و هم زمان با 
انجام کار اجرايش کنند. پس تا حدی مهارت حافظة کاری هم 
در اين سن توسعه پيدا کرده است. با اينكه اين نشانه ها شواهد 
روشنی برای توسعة کارکردهای اجرايی در سه سالگی هستند، 
اما اين مهارت ها همچنان به صورت محدود باقی می مانند. با اين 
همه، پژوهش های زيادی نشان داده اند، اين مهارت ها در بازة سه 
تا پنج سالگی می توانند رشد چشمگير و پرسرعتی داشته باشند.
در واقع ذهن کودک پنج ســاله به طور خارق العاده ای پيچيده 
است. کودکان پيش دبستانیِ بزرگ تر می توانند به حل مسائلی 
بپردازند که به توجه به قوانين متعدد و ناسازگار با هم نياز دارند. 
برای همين در حين بازی می توانند از قوانين متعدد بازی تبعيت 
کنند. همچنين، آن ها می توانند از انجام کارهايی که خيلی به آن 
تمايل دارند، اما کار مناسبی به نظر نمی رسند، پرهيز کنند، در 
رويه هايی که در پيش گرفته بودند تجديد نظر کنند و برنامه هايی 
شامل چند مرحله را اجرا کنند. در نهايت، در هفت سالگی برخی 
از مهارت ها و کارکردهای اجرايی کودکان به طرز خارق العاده ای 

مشابه بزرگ سالان است.
 روش هايی برای بهبود كاركردهای اجرايی در كلاس 

درس
● بازی: بازی های کارتی، جورچيني و رايانه اي، در صورتی که 
با نظارت و برنامه ريزی مناســب استفاده شوند، می توانند منابع 
خوبی برای ارتقای کارکردهای اجرايی باشند. بازی های کارتی و 
پازلی که نيازمند تعامل و بررسی پيوستة محيط بازی هستند و 
واکنش های سريع می طلبند، می توانند توجه گزينشی، نظارت و 
بازداری را تقويت کنند. حرکت در جهان های پيچيده و خيالی 
که در بســياری از بازی های رايانه اي طراحی شده اند، می توانند 

حافظة  کاری را ارتقا بخشند. اين قبيل بازی ها می توانند به عنوان 
بخشی از فعاليت های کلاسی در نظر گرفته شوند.

● اجرای تئاتر: هر اجرا نيازمند هماهنگی بســيار زياد بين 
افراد پشت صحنه و روي صحنه است. اين افراد بايد کارشان را به 
ياد بياورند، با زمان بندی مشخصی آن را انجام دهند و رفتارشان 
را مديريت کنند. برای بازيگران حفظ  کردن گفت وگوها و انجام 
حرکت های مربوط به شخصيتشان، نيازمند مهارت بسيار بالا در 
حافظة کاری و توجه است. اجرای نمايش هم می تواند به عنوان 

فعاليتي فوق برنامه برای دانش آموزان در نظر گرفته شود.
● ورزش: ورزش هــای رقابتی يا بازی های فيزيکی می توانند 
توجه پايدار، ســازمان دهی رفتار، تصميم گيری سريع و پاسخ 
انعطاف پذير را در دانش آموزان تقويت کنند. فعاليت های هوازی 
منظم می توانند به بهبود کارکردهای اجرايی کمک کند. بنابراين، 
در محيط مدرسه بايد به ورزش و بازی های فيزيکی دانش آموزان 

هم توجه کرد.
● تقويت خود نظارتی در دانش آموزان: معلمان می توانند 
زمانی را برای تقويت خود نظارتی دانش آموزان اختصاص دهند. 
تشويق دانش آموزان به نوشتن يادداشت های روزانه، به آن ها کمک 
می کند از افکار، احساسات، باورها و تصميمات خود آگاه باشند 
و بر آن ها نظارت داشته باشند. همچنين، کمک به دانش آموزان 
در درک درست انگيزه های ديگران و هم کلاسی هايشان می تواند 
به آن ها کمک کند خودنظارتی بيشــتری بر افکار و احساسات 
خود داشته باشند. در اين روش می توان از دانش آموزان خواست 
فرضيه های خود را دربارة انگيزه های ديگران مطرح و در مقابل 
فرضيه های جايگزين را بررسی کنند. مثلًا معلم می تواند با طرح 
ســؤالاتی از قبيل: »چرا فکر می کنی او عمداً جواب سؤال تو را 
نداده«، »می  توانی به اين فکر کنی که ممکن است او نمی دانسته 
تــو داری از او ســؤال می پرســی«، به دانش آمــوز کمک کند 
فرضيه های جايگزين را بررســی کند و از اين طريق بر افکار و 

احساسات خود نظارت بيشتری داشته باشد.
● تقويت مهارت برنامه ريزی در دانش آموزان: معلمان 
می توانند زمانی را برای کمک بــه دانش آموزان در برنامه ريزی 
درســت اختصاص دهند. در ابتدا بــه آن ها کمک کنند به اين 
پرسش پاسخ دهند که در زندگی چه هدفی دارند. سپس اهداف 
بلندمدت و کوتاه مدت خود را شناســايی کنند، برای رســيدن 
به اهداف بلندمدت، ابتدا اهداف کوتاه مدت را تحقق بخشــند و 
برای رسيدن به آن ها برنامه ريزی کنند. به مشکلات اجتماعی 
و خانوادگی دانش آموزان که مانع تحقق اهداف آن ها می شــوند 
بی توجه نباشــند و در جهت رفع اين مشــکلات به دانش آموز 
کمک و مشــاوره دهند. به دانش آموزان يادآوری کنند، در تمام 
اين مراحل، بر روند برنامه ريزی خود نظارت آگاهانه داشته باشند.
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